
آن دچاریــم. وضعیتی که فقط خــاص فرهنگ و مدیرانش 
نیست و بر دیگر ساحات اداره کشور هم سیطره دارد. 

وضعیتی که دســت های کاملًا خالی مدیران را نشــان 
می دهد. اینکه انبان آنهــا حتی از چیزهایی هم که داعیه 
آن را دارنــد و گمــان می کنند که ملک طلق آنهاســت هم 
خالیست. مســئله فقط غلط خواندن یکی از معروف ترین 
یا در واقع معروف ترین دعا میان ایرانیان نیســت، مســئله 
این اســت که کسانی در حال سیاستگذاری کلان هستند 
کــه از عامی تریــن مردمی هم کــه می خواهند بــرای آنها 
سیاســتگذاری کنند هم دانش کمتری داشــتند.  به قول 
مولانا، آدمی مخفیســت در زیر زبان/ این زبان پرده ست بر 
درگاه جان - چونک بادی پرده را در هم کشید/ سِرّ صحن 
خانه شــد بر ما پدید. برای همین مایه شــگفتی است که 
مدیــری با آن ادعاها، دعایی معــروف، معروف ترین دعای 
ایران را چنین غلط بخواند و بیشتر از شگفتی مایه اندوهی 

عمیق اســت برای آنان کــه دغدغه ایــران را دارند. دغدغه 
اینکه با چنین کشتیبانانی که به کدام سو خواهیم رفت؟ 

البته ایــن تنها نکته در گفتار محمــد خزاعی نبود که 
می توان از آن برای تحلیل وضعیت کنونی و آینده سینما 
اســتفاده کــرد. پرفورمنس و گفتار خزاعــی در اختتامیه 
جشــنواره فجــر تکمیل کننده روند جشــنواره از انتخاب 
تــا برگزاری بود. او در کردار و گفتار هم می خواســت این 
نشــانه واضح را بدهد کــه روال دیگر ماننــد روزهای اوج 
ســینما و جشــنواره نیســت، تا به قول معروف رود بیرون 

هرکه بیرونی بود. 
در واقع مســئولان سینمایی دولت فارغ از سطح دانش 
و کاربلدی شــان، گویی تنها بــرای اقلیتی خاص از جامعه 
متنوع و بزرگ ایران سیاســتگذاری می کنند و تعمد دارند 
در اینکه واضحاً بگویند دیگران را نادیده می گیرند. در عالم 
کسب وکارها اصطلاحی داریم با نام شخصی سازی شده یا 

وضعیت حضور ایران در 
نمایشگاه فرانکفورت

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره 
به ابراز تمایل یکی از مسئولان نمایشگاه کتاب فرانکفورت 
بــرای حضور ایران در این نمایشــگاه گفــت: »اگر زمینه 
حضور عزتمندانه ایران فراهم باشــد، ما به شرکت در این 
نمایشگاه علاقه مندیم.« روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات 
ایران ضمن اعلام این خبر به نقل از یاسر احمدوند، معاون 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی نوشت، او 
با اشــاره به دیدار نماینده نمایشگاه کتاب فرانکفورت در 
حاشیه مراسم افتتاحیه سی ودومین نمایشگاه بین المللی 
کتــاب دهلی نو با علی رمضانــی، مدیرعامل خانه کتاب 
و ادبیات ایران گفت: »در حاشــیه مراســم افتتاحیه این 
نمایشگاه، یکی از مسئولان نمایشگاه کتاب فرانکفورت با 
آقای علی رمضانی، قائم مقام نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهــران، گفت وگو و اظهار تمایل کرد که ایران مثل ســابق 
در نمایشگاه فرانکفورت حضور داشته باشد. ما هم اعلام 
کردیم که اگر زمینه حضور عزتمندانه ایران فراهم باشد، به 

شرکت در این نمایشگاه علاقه مندیم.« 

جایزه جدید آکادمی اسکار 
آکادمی اســکار از اعطــای یک جایــزه جدید برای 
اولین بــار در ســال ۲۰۲۶  خبــر داد کــه به بهترین 
انتخاب بازیگــر )Casting(  تعلــق خواهد گرفت و 
جدیدترین جایزه ای است که از سال ۲۰۰۲ و معرفی 
جایزه بهترین انیمیشن بلند، به این جوایز سینمایی 
اضافه می شود. ایسنا ضمن اعلام این خبر نوشت، 
هنوز مشخص نیست که آیا قرار است اعطای جایزه 
اسکار »بهترین انتخاب بازیگر« در پخش تلویزیونی 
این مراســم گنجانده شــود یا خیــر. درحال حاضر 
جوایز اســکار در ۲3 شاخه اعطا می شــود، اگرچه 
اغلب بینندگان بیشــتر تمایل به تماشــای چهار یا 
پنج شــاخه اصلی دارند. در بیانیه  اخیر آکادمی که 
از ســوی جانت یانگ، رئیس فعلــی آکادمی و بیل 
کرامر، مدیرعامل این نهاد ســینمایی منتشر شده، 
آمده است: »مسئولان انتخاب بازیگر، نقش اساسی 
در فیلم سازی دارند و با پیشرفت آکادمی، مفتخریم 
که مســئولان انتخاب بازیگــر را به رشــته هایی که 

می شناسیم و تحسین می کنیم، اضافه می کنیم.« 

متهم ردیف اول به قصاص محکوم شد
رئیس کل دادگســتری استان البرز گفت، براساس رأی 
صادره در شــعبه اول دادگاه کیفری یک اســتان البرز، 
متهمان پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش رقیه 
)وحیده( محمدی فر، به قصاص و حبس های بلندمدت 
محکوم شــده اند. ایســنا ضمن اعلام این خبر نوشت، 
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان 
البرز با تبیین برخی از جزئیات رأی صادره در شعبه اول 
دادگاه کیفری یک اســتان البرز اضافه کرد: »براساس 
کیفرخواست صادره، برای چهار متهم پرونده، مجازات 
قانونی متناسب صادر شــده است و بدین ترتیب متهم 
ردیــف اول به اتهــام »قتل عمــدی« مرحوم مهرجویی 
و مرحومــه محمدی فر و براســاس مطالبــه قصاص از 
ســوی اولیای دم، به »قصــاص نفس« محکوم شــد.« 
فاضلی هریکندی با یادآوری اینکه این پرونده سه متهم 
دیگر نیــز دارد، گفت: »در رأی صــادره، متهمان ردیف 
دوم و ســوم نیز به اتهام جرائمی نظیر »شروع به قتل« و 
»سرقت«، مجموعاً هر یک به 3۶ سال حبس تعزیری، 

شلاق و دیه محکوم شده اند.« 

فــرهنـگ
CULTURE

14

اگر سال های قبل 
در کنار فیلم های 

سفارشی نهادهای 
دولتی و حاکمیتی 

چند فیلم مستقل تر 
هم وجود می داشت، 

این جشنواره دیگر 
رقابت میان روابط 

عمومی حوزه هنری، 
فارابی و اوج است 

که سیمرغ کدام یک 
بیشتر است

خبرسازان

 سوگ 
سینمای مستقل

 به نظر می رسد سینمای ایران از این پس
یا دولتی است یا برای جشنواره خارجی

جشــنواره فجر چهل ودوم تنها یک شگفتی داشت. باقی 
اتفاقات همه قابل پیش بینی بود. پیش از اینها با ســلیقه 
و ذهــن و ضمیر دبیر جشــنواره در آثاری که ســاخته بود، 
آشنا شده بودیم. برای همین هم اهالی سینما، مخاطبان 
سینمادوســت و حتی مردم هم انتظارهایشــان را براساس 
واقعیت ظرفیت و ســلیقه مدیران فعلی تــراز کرده بودند. 
در سه ســالی که از عمر دولت ســیزدهم می گذرد امسال 
نزدیکترین جشــنواره به سلیقه و تفکر دولت رئیسی برگزار 
شد. ســال اول که فیلم ها و سیاســت های جشنواره تحت 
تاثیر دولت قبل بود، ســال پیش هم رخدادهای پسامرگ 
مهسا چنان سیطره بر همه چیز زده بود که اساساً جشنواره 
حتی برای خود دولت هم خیلی محلی از اعراب نداشــت. 
امســال اما مدیران فرهنگی دولت رئیســی، وقت، سرمایه 
و مجالی داشــتند تا سلیقه و سیاســت خود را عیان کنند، 
که کردند. تنها شــگفتی جشنواره اما شــیوه دعا خواندن 
مدیر ســینمایی بــود. خــلاف نظر دوســتان ایشــان که 
مدام می نویســند نقدها به اشــتباه خواندن دعای تحویل 
ســال ایشــان همه از ســر بغض و کینه و برای پوشــاندن 
دستاوردهای جشنواره است، معتقدم که همین نحوه دعا 
خواندن جناب خزاعی نشــانه ای از وضعیتی اســت که در 
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رئیس ســازمان ســینمایی مملکت در مراسم رســمی ترین جشنواره 
فرهنگی دهه فجر و 8۰ روز قبل از ســال جدید، دعای ســال تحویل 
می خواند. دعایی که همه مردم این سرزمین از کودکی آن را شنیده اند 
و به خاطر دارند. از آن دعاهایی که با شیر در بدن شد و با جان به در رود. 
هم کوتاه است و هم خوش آهنگ. بااین حال این مدیر عزیز که ظاهراً 
دوست دارد دیگران حتماً با پیشوند دکتر ایشان را خطاب کنند، از روی 
کاغذ این دعا را می خواند. یک دعای 1۲-1۰کلمه ای را با 5-4خطای 
فاحش. یعنی رســماً غلط می خوانــد. لغزش و تپق نــه؛ غلط، غلط 
رســمی. خیلی ایراد دارد؟ آسمان به زمین آمده؟ نه. هر آدمی ممکن 

جشــنواره ی فیلم فجر ـ که به نظرم همیشه حتی در دوران اوجش هم صرفاً 
 ـروند نزولی اش از دوره ی کرونا شروع  یک جشنواره ی ملی بود، نه بین المللی 
شد و در دو سال اخیر کاملًا به قهقرا رفته است. همین اول مطلب، روشن کنم 
که وقتی از جشنواره ی فجر امسال حرف می زنم به هیچ عنوان نمی خواهم 

اســت از این خطاها بکند به ویژه در یک مراسم رسمی مهم. پس چرا 
جامعه اینقدر به این موضوع واکنش نشــان داده است؟ ما که قاعدتاً 
باید این چیزها برای مان طبیعی باشد. وقتی وزیر خارجه دولت مستقر 
نمی تواند عربی و انگلیســی را از رو بخواند و آقای رئیس دولت هم که 
ماشاءالله دراین زمینه ها گوی سبقت را از دیگران ربوده، دیگر چه توقعی 
اســت از رئیس سازمان سینمایی؛ آن هم ســینمای ورشکسته ای که 
پرفروش ترین فیلم هایش هر چیزی هستند، الا سینما. اما مهم است. 
خیلی هم مهم اســت، چراکه این رئیس و نظائر او با توســل به همین 
ظواهر، به چنین منزلتی دست یافته  اند. این رئیس و نظائر او با کشیدن 
مــد ولاالضالین و ســلام و علیک از ته حلق توانســته اند در مهم ترین 
جایگاه مدیریتی بایستند. البته بعضی های شان همین مقدار را هم بلد 
نیستند. یعنی حتی اگر شریعت و ظواهر آن هم مترومعیار باشد قطعاً 
مردود خواهند شد اما به راه های آسان تر و نمایش های کم زحمت تری 
روی می آورند. مثل آوردن آن دو طفل معصوم روی صحنه با پوشــش 
چادر و بوسه زدن بر چادر آنها. می دانید چنین کار بی ربط و لوسی در 

عوامل فیلم های حاضر در جشــنواره را زیر ســوال ببــرم که اصلًا فیلم های 
جشنواره ی امسال را ندیده ام که نظری درباره ی کیفیت شان داشته باشم. 
آن چیزی که مورد قضاوت است حال وهوای جشنواره و عکس هایی است که 
مثلًا از کاخ رسانه یا سینماهای مردمی بیرون آمده است. یا آن چیزی که به 

اسم »میز نقد« در شبکه های تلویزیونی پخش می شد. 
دهــه ی ۷۰ و نیمــه ی اول دهــه ی 8۰ ، دوران اوج جشــنواره فجر بود. 
صف هــای طولانی جلوی ســینماها و حتــی زدوخورد موقــع پیش فروش 
بلیت. از بیضایی تا مهرجویی و کیمیایی که بزرگان ســینمای ایران بودند، 
با فیلم های شــان در جشــنواره ی فجر شــرکت می کردند تا نیروهای جوان 

چشــم مدیرانی همانند خود این ها، چقدر می ارزد؟ اصلًا مهم نیست 
در طول مدیریت این پدیده های شــبه انقلابی و خودارزشی پندار، چه 
بلایی بر سر سینما و سینماگران آمده. اصلًا مهم نیست که در فضای 
مدیریتی این جماعت، سازنده »قصه های مجید«، خودش را حلق آویز 
کرده. اصلًا مهم نیســت ســینماها رسماً از تماشــاچی خالی شده و 
پرفروش ترین فیلم های این ســال ها کپی دست چندم از فیلمفارسی 
است. تازه صدرحمت به فیلمفارسی که دست کم شعارهای اخلاقی 
می داد و مروج فرهنگ لوطی منشــی و داش مشــتی گری بود، نه این 
زباله هایی که مظهر بی اخلاقی و ابتذال هســتند. بله، عشــق است 
ســینمای پُرخرجِ بدون بیننده که برای از ما بهتران ساخته می شود و 
اگر نیک بنگری، همه نکته همین جاست. همه این تلاش ها برای به 
دســت آوردن دل همان از ما بهتران است، وگرنه چه اهمیتی دارد که 
روزنامه نگار، منتقد، اهل فرهنگ و مخاطب جدی سینما این چیزها را 
بپسندد یا نپسندد. مهم این است که رئیس سازمان سینمایی اینقدر 
هوشــمندی دارد که در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر و جلوی 
آن همه دوربین و رســانه ای که دارد همه چیــز را زنده پخش می کند، 
در پاســخ به فاجعه ای که پرویز شــیخ طادی رقم زد! دســت دختران 
کوچک سال چادری اش را بگیرد و بیاورد روی صحنه و به این هم اکتفا 
نکند و بر چادرشــان بوســه بزند تا آن هایی کــه باید بفهمند، بفهمند 
که خاطرتان جمع باشــد، هیچ تهدیدی متوجه فرهنگ این سرزمین 

تازه نفسی مثل تهمینه میلانی و حمید نعمت الله که یکی نگاهش به زنان بود 
و دیگری یک مدل جدید از فیلم های اجتماعی را عرضه می کرد. 

رفتن به جشنواره مراتبی داشت و سر و دست می شکستیم تا وارد سالن 
تاریک سینما بشــویم. یک بار در سایت جشــنواره ثبت نام می کردی و بعد 
باید به یکی از ســینماها می رفتی تا بلیت هایت را به شــکل فیزیکی تحویل 
بگیری. از سال 8۶ که سینمای مطبوعات شد مقر فیلم دیدنم، باز هم آنقدر 
جمعیت زیاد بود که جلوی در سالن صف های طولانی تشکیل می شد. بحث 
و گفت وگو در نشســت های بعد از نمایش فیلم ها به شکل جدی به راه بود و 
منتقد می توانست از فیلمسازی که با فیلم ضعیف به جشنواره راه پیدا کرده، 
به تندی انتقاد کند و ایراد بگیرد. قرار نبود فقط قربان صدقه ی همدیگر برویم. 
قرار بود جدی باشیم، مثل همه ی جشنواره های درست و حسابی جهان تا 
خروجی جشنواره بشود فیلم های مهم اکران آن سال. سیمرغ ها همان موقع 
هم اهمیت نداشتند اما به هرحال ورود به جشنواره یک استانداردی داشت. 
جشنواره ی امسال همان وقتی فاتحه اش خوانده شد که دبیر جشنواره اعلام 
کرد، همه ی فیلم های جشنواره ی فجر امسال امیدوارکننده و روشن هستند. 

رئیس سینمایی و توصیه ایرج میرزا

عطای این جشنواره را به لقایش بخشیدیم

شاعروروزنامهنگار
عبدالجواد موسوی

روزنامهنگار
صوفیا نصراللهی

دربارهیجشنوارهیفیلمفجرامسالکهدیگریکرویدادسینماییمحسوبنمیشود

دبیرگروهفرهنگ
علی ورامینی 
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